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 نگاه عارفانه به هستي در شعر قيصر امين پور
 منصوره سلامت اهنگري

 ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس 

 گریهحسین منصوریان سرخدکتر 

 هرواحد قائم ش یزاد اسلامآدانشگاه هیأت علمی عضو 

 
 14/04/95 تاريخ پذيرش: 22/01/95 تاريخ دريافت:

 

 چکيده
شماري هستند که معتقدند چشم سر با در متون کهن و آثار عرفانی ما عرفاي بی

غبار عادات پوشانده شده است و باید با چشم درون نگریست. بر پایه همین نظر کسانی 

دانند. در میان معاصران چون مولوي به تولد معنوي معتقدند و عشق را مادر زیبایی می

 داند.ها را فرصتی براي زیباتر دیدن میکنار گذاشتن عادت سهراب سپهري

کند و غبار قیصر امین پور نیز برداشت و تلقی ما را از زشتی و زیبایی اصلاح می

پاك و نیك  زند تا قادر به درك زیباییها باشیم.عادات را از روي چشمهاي ما کنار می

نگاه او به هستی مبتنی بر نگرشی عارفانه  نگریستن دو عنصر ویژه در شعر امین پور است.
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ي چشم او کل آفرینش زیبا و دلپذیر است و او خود را جزئی از این کل است. از دریچه

 .شودبیند که با آن همنوا میمی

توان تحت تأثیر مولوي و حافظ از گذشته و امین پور را می ي قیصرنگرش عارفانه

نیز سپهري از زمان حال دانست. در این نوشتار، سعی بر آن است که نگاه عارفانه او به 

ي اخیر وي مورد تحلیل و واکاوي هایی از اشعارش در دو مجموعههستی با گزینش نمونه

 قرار گیرد.

 ، عارفانه.، نگاه، زیباییهستی قیصر امین پور، :هاکليدواژه

 

 . مقدمه 1

شوید که با روح زیباي خویش قادرند جهان را زیباتر در عرصه عالم شما با کسانی مواجه می

ببینند. این نگاه متعلق به مردان نام آوري است که از معرفت عمیق هستی شناسانه بر خوردارند. 

پور، هستی در مسیر است؛  در نگاه امیندر میان معاصران سهراب سپهري داراي چنین نگاهی 

 یابد. دارد و سرانجام معشوق را در وجود خویش میحقیقت عشق گام بر می رسیدن به

در نگاه او « هستی»گیرد تا ما را با نگاه زیباي خود به زندگی آشنا سازد. او از طبیعت مدد می

ي موجودات با یكدیگر خویشاوندند مهمنبع الهام براي انسان و سرشار از راز است در این عرصه ه

افكند و از این و بدي و زشتی را در آن راهی نیست. در واقع او بهشت درون خود را به بیرون می

 آشتی با طبیعت سرخوش و خرسند است.

آموزد تا نگاهی نو و تازه داشته باشیم و در توان گفت که وي در واقع به ما میبه اجمال می

در این  هر گونه تنگ نظري، سطحی نگري و پیشداوري ژرف اندیشی نماییم. هستی  به دور از

ي آخر قیصر امین پور )گلها همه آفتابگردانند و دستور جستار در نظر است با بررسی دو مجموعه

 ي او به هستی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. زبان عشق( نگاه عارفانه

 ي پژوهش . پيشينه1-1

پور نظران مطالبی را در نقد و بررسی اشعار قیصر امینن، منتقدان و صاحببسیاري از شاعرا

ها و نشریات به چاپ رسیده است و برخی نیز به طور اند که شماري از آنها در روزنامهارائه داده

ي اوست، انتشار یافته که در واقع سوگنامه« رسم شقایق»مستقل در فصلنامه شعر و کتابی به نام 
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پور و نگاه هاي عرفانی قیصر امینپژوهشی مستقل و کامل که به نقد و تحلیل اندیشهاست. اما 

 عارفانه او به هستی اختصاص داشته باشد، صورت نگرفته است.

 شود: پور پرداخته شده، اشاره میبه چند مورد از مقالاتی که در آنها به بررسی اشعار امین

ي در نشریه« هاي ناگهاننگاهی در آینه»نوان اش با ع( در مقاله1373. محمود فتوحی )1

یادآور شده است او از زمینی شدن هراس دارد و در پی پناهگاهی بر  505ي همشهري شماره

 برد.  پناه می« عرفان و زیبایی»آید که تا خود را از غوغاي زمین برهاند پس به می

ي سروش در نشریه« ودن استسرنوشت من سر»اي با عنوان ( در مقاله1381. محمد تقوي )2

دهد. را مورد بررسی قرار می« گلها همه آفتابگردانند»ي برخی از اشعار مجموعه 22جوان شماره 

هاي روشن آینده است و به خوبی توازن پور مالامال از مضمون امید و افقاز نظر او شعر امین

 کند. میان امید و ناامیدي با واقعیت بیرونی را حفظ می

ي شعر، سال دهم ، شماره در فصلنامه« ها همه آفتابگردانندآینه»( در 1386واد صالحی ). ج3

پور در ساختار و رفتارهاي تعمیق شعر امین، چاپ دوم، انتشارات سوره مهر گفته است :  30

ي آدمی با خود، هم نوعان تر شدن نگاه او به هستی و هستها و رابطهزبانی، همراه است با عمیق

ما با جهان هستی. در  ان. شعرهاي او نما و شمایی است از نگاه ما به خود، دیگران و روابطو جه

 داند. نهایت او دگرگونی جهان را معلول دگرگون شدن نگرش و بینش آدمی می

ي در فصلنامه« ها استي گلآفتابگردان، همه»اي با عنوان در مقاله( 1386) . اسماعیل امینی4

گلها همه »شود که از ، یادآور می ، چاپ دوم، انتشارات سوره مهر30شماره شعر، سال دهم، 

توان بویید و از آن میان البته تأثیر مولانا و حافظ از ها را میي تمامی گلرایحه« آفتابگردانند

 تر است. گذشتگان و فروغ و سپهري و شفیعی کدکنی از معاصران، بارزتر و محسوس

ي شعر ، سال در فصلنامه« کاشف فروتن اندیشه و مضمون»( در 1386محمدرضاسنگري ). 5 

گوید : اندوهی ي شعر امین پور چنین می، چاپ دوم، انتشارات سوره مهر درباره30دهم، شماره 

محسوس اما ژرف ، پیرنگ آثار اوست. دردي عمیق که نیمكره مكشوف آن درد مردم و نیمه پنهان 

 متعالی است. آن، دردهایی از جنس زخمهاي روح
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« ها و ویژگیهاي ساختاري دستور زبان عشقمهمترین موتیف»( در 1386)مصطفی گرجی . 6

هاي او پرداخته به ارتباط عشق و زیبایی در یكی از غزل 122پیاپی  – 8در کتاب ماه ادبیات شماره 

ی )منشأ خارجی( دانند و خاستگاه آن را زیبایاست. به نظر او برخی عشق را امري عینی )آفاقی( می

دانند و آن را خاستگاه زیبایی )از درون به دانند. برخی نیز عشق را امري ذهنی )انفسی( میمی

 بینند )رویكرد عرفانی(.برون( می

ي نامهاز کتاب رسم شقایق، سوگ« هاي ماهرانهایهام»( در 1386علی موسوي گرمارودي ). 7

خواند که در شعر خود عشق، را تنها شاعر آیینی میپور، انتشارات سروش، امین پور قیصر امین

هاي بسیار وار از ایهامگیرد. همچنین او حافظعرفان و حماسه را در برابر و دوشادوش به کار می

ي ابهامی شاعرانه است و تأویل پذیر. اما در عین امتناع برد و شعرش در بردارندهماهرانه بهره می

اگرچه در اوج و بر قله است، اما دیدنی، و ستاره است، اما چیدنی ، سهل است. یعنی شعر قیصر ، 

. 

« هاي قیصر امین پورآزادي در سروده»اي با عنوان ( در مقاله1387العابدین درگاهی ). زین8

هاي او را در مفهوم اولیه نجات از اسارت در سروده« آزادي» 23ي در کتاب ماه ادبیات، شماره

هاي نفسانی و در نهایت به مفهوم اجتماعی رهایی از تعلقات و خواسته دشمن خارجی، در مفهوم

 داند. آن، رهایی انسان در معنی عام و مطلق می

 پژوهش  . پرسش1-2

ترین پرسشی که در نظر است در این پژوهش بدان پاسخ داده شود عبارت است از اینكه مهم

 : 

 هایی برخوردار است؟پور به هستی از چه ویژگیي امیننگاه عارفانه

 پور به هستي ي امين. نگاه عارفانه2

کند تا کند و در این راستا تلاش میهاي غم و شادي زندگی ما را وصف میامین پور لحظه

نوع نگاه و تلقی ما را از زندگی با نگاه زیبا و ارزشمندي که در جان هستی تعبیه شده است گره 

 هاي هستی را با چشمی باز ببینیم. شود تا زیباییهد سبب میدبزند. نوع بینشی که او به ما می
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ي ما در نگاه او عرفان و زیبایی؛ بهترین پناهگاه براي تسكین آلام روحی آدمی است. او همه 

هاي هستی در نگاه شاعر جمع نماید. عشق به تمام پدیدهرا دعوت به زیبایی و درك مظاهر آن می

 شود.الب تصاویري زنده و نافذ به مخاطب شعرهایش منتقل میشده است و این حس زیبا در ق

شود که حاکی از هاي ناب عرفانی مطرح میاندیشه« ها همه آفتابگردانندگل»ي در مجموعه

بیند که هدفشان رسیدن ها را وجودي واحد میي گلنگاه عمیق امین پور به هستی است؛ او همه

شمارد ؛ همواره آرزویش عشق را جوهر اصلی آفرینش می به آفتاب است .در این مجموعه نیز او

این است که در این دنیاي پر از خشونت؛ انسان از نگاهی صاف و زلال برخوردار باشد، تا بتواند 

 ي بهشت درون خویش به جهان بنگرد. از پنجره

ی عشق و عرفان و پناه جستن به معشوق ازلی، بخش مهم« دستور زبان عشق»ي در مجموعه

اندیشد، به همین سبب از ما دهد. او به نوآوري میي شعرهاي او را تشكیل میاز درون مایه

ها خواهد تا غبار عادات کهن را کنار بزنیم و به همه چیز، نگاهی نو و تازه داشته باشیم، تا آنمی

ي که در مجموعهي همان بینش و تفكرّ عارفانه است تر ببینیم.  این در واقع ادامهداشتنیرا دوست

شود. وي بریدن از تمام قید و بندهاي این جهان و رهایی از ها همه آفتابگردانند مشاهده میگل

شود.  در انسان را یادآور می« منِ واقعی»داند و ارزش وجودي و خود را معناي واقعی عشق می

 کند .داشتن را توصیه می این مجموعه او نگاه خوشبینانه

 ات را کنار بزنيم. غبار عاد2-1

یابد می« گل، آب و روشنی»در کتاب نیلوفر خاموش؛ نویسنده مضامین مشترك شعر سپهري را 

کند. امین پور نیز در شعرش خواهان آن است در آن اشعار معرفی می« موتیف»و آنها را به عنوان 

ن عناصري چون با آورد« غزل پنجره »که صفا و روشنی در زندگی جاري باشد و این خواسته در 

شود؛ او آب و آینه که نماد پاکی هستند در کنار پنجره که راهی است از درون به برون نمودار می

 خورد.با تكرار لفظ پنجره بر فقدان این بصیرت افسوس می

 اي کاش جاي این همه دیوار و سنگ

 رسیدبویی زنان و گل به همه می
 

 آیینه بود و آب و کمی پنجره

 کتاب و کمی پنجرهبا برگی از 

: 1387)امین پور،                          
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126) 
 

ي بهار و نوروز و نفی کهنگی و تكرار درباره« سروش نوجوان»ي سالها پیش قیصر در مجله

هر چند خود بهار هم نوعی تكرار است؛ یعنی تكرار تازگی، اما حتی تكرار »چنین گفته بود: 

باشد، تكراري و ملال آور است. راستی که میان بهار زمینی ما و بهار تازگی هم اگر تازگی نداشته 

دانند ي سوسن را میآسمانی عارفان، تفاوت از زمین تا آسمان است. عارفانی که دستور زبان ساده

یابند. شاید هم علتِ ها در میخوانند و اشارات بهار را از عبارات برگو خط سبز چمن را می

ایم ، تكراري بودنِ خودِ ما باشد. شاید خود ما دچار بیماري همه گیر تكرار شدهتكراري دیدنِ بهار

بینیم. شاید تنها باید غبار عادت را از مسیر تماشا زدود. اما راستی که که همه چیز را تكراري می

 (. 301:  1386پور، )امین« چه کار دشواري است، خانه تكانی! 

براي دوست شاعرش حسن حسینی سروده است بر این عقیده که « اخوانیه»او در غزلی به نام 

 است: 

 تمام عبادات ما عادت است

 چه اشكال دارد پس از هر نماز

 چه اشكال دارد که در هر قنوت

 هاچه اشكال دارد در آیینه

 بیا جیب احساس و اندیشه را
 

 عادتی کاش عادت کنیم...به بی

 دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟

 نی حكایت کنیم؟ دمی بشنو از

 جمال خدا را زیارت کنیم؟

 پر از نُقل مهر و محبت کنیم 

 (64: 1387پور، )امین                       

کرنش در برابر زیبایی با شكوه خلقت نمودي از فروتنی در برابر زیبایی خالق است. حتی در 

ن گله و شكایت از درد هجران و ي مولوي را زمزمه کرد مگر مضمون آنامهتوان نیقنوت هم می

ناله از فراق محبوب نیست پس حكایت از زندگی هر انسانی است . این گردوغبار عادت است 

ي افكار و اعمال ما را پوشانده است .نگاه ما همیشه باید نو و تازه باشد نه وابسته به که همه

 عادتها. 

 نگاهی هم از نو به سنت کنیم  اگر سنت اوست نوآوري 

 (1387:67)امین پور،
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 . عشق، مادرِ زيبايي2-2

ساحت عشق در افقی »در غزلِ معناي زندگی رهایی از بند تعلّقات رمز سعادت بشر است. 

است که نه تنها فراتر از دربند خود بودن است که در تقابل با آن قرار دارد و معناي زندگی هم 

دگی و هدفِ راستین حیات آدمی را حافظ وار گیرد. شاعر معناي زنفراتر از زنده بودن قرار می

 (71: 1386)گرجی، « داند.در اقرار بندگی و اظهار چاکري می

 در بند خویش بودن معناي عشق نیست

 غرق عرق زدست دلِ سرکشِ خودم
 

 چونان که زنده بودن، معناي زندگی

 شرمندگی است پیش تو اظهار بندگی

 (47: 1387 پور،)امین                    

اند و وجود آدمی با آن او نیز باور دارد که بنیاد هستی را بر عشق نهاده« چیستان» در شعر

سرشته شده است پس آن کس آدم است که عاشق باشد و زندگی منهاي عشق جان کندن و سقوط 

 دائمی است. 
عاشققققی اسقققت ماهم  كاریم، آري، جرم   ما گنه

 ندن اسققتکعشققق اگر باشققد همان جانزندگی بی

 اسقققتعشقققق اگر باشقققد هبوطی دائمزندگی بی

 

 آري اما آنكه آدم هسققت و عاشققق نیسققت، کیسققت؟

 کندنِ دل کار دشقققواري اسقققت، نیسقققت؟دم جانبهدم

 آنجا دوزخی استجا همآن که عاشق نیست هم این

 (55: 1387)امین پور ،

پویا و رونده و همیشه شعري است که مخاطب آن عشق است و او عشق را « مانیتنها تو می»

میرد. شویم ؛اما عشقی که در وجود ماست هرگز نمیخواند،گرچه خودِ ما فراموش میماندگار می

داند، چرا که همانند ي عالم ثبت شده میپور چون حافظ وجود عشق را براي همیشه بر جریدهامین

 جاودانه بماند؛ شناسد که در روزگار دوار حافظ صدایی خوشتر از صداي سخن عشق نمی

 اي عشق از آتش اصل و نسب داري

 آیداز خاك ما در باد بوي تو می
 

 از تیرة دودي، از دودمان باد

 رویم از یادمانی، ما میتنها تو می
 

 (120: 1387)امین پور،                                                                              

پردازد تا ي عشق و زیبایی میشاعر با طرح پرسشهایی به بررسی رابطه«  زیباییرازِ»در شعر 

 معلوم گردد کدام بر دیگري ترجیح دارد. 
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 ي چشم ماست زیبایی ؟زاییده
 

 یعنی که جمال در نظر این است؟
 

ها است؟ یعنی به عبارتی عشق ما در آیا زیبایی ناشی از طرز نگاه و بینش ما نسبت به پدیده

 زیبایی است؟ 

 زایدیا چشم خود از جمال می
 

 معناي بصیرت و بصر این است؟
 

ي بینا داشتن همین آیا طرز نگاه و بینش ما وابسته به زیبایی اشیاء پیرامون ما است و معنی دیده

 است؟ یعنی عشق فرزند زیبایی است؟ 

 است« آن»آنی که به چشم عاشقان 
 

 است« این»نظر در منظر چشم بی
 

« این»است که در متون کهن ما سابقه دارد و منظور از « حسن جاودان»همان « آن»مقصود از 

 زیبایی صوري و ظاهري است. 

 کند. آید و او عشق را مادر زیبایی معرفی میدیدگاه شاعر در بیت پایانی می

 زیبایی راز، راز زیبایی است

 
 هنر این است آن راز نهفته در

 
 (77: 1387)امین پور، 

 نیز آمده است: « رویاي آشنا»این مضمون در غزل دیگري به نام 

 از هر نظر تو عینِ پسندِ دلِ منی

 دلیل نیستزیباپرستیِ دلِ من بی
 

 ام تو را هم دیده، هم ندیده، پسندیده

  ام تو رازیرا به این دلیل پرستیده

 (45:1387)امین پور،                       

هاي اینگونه فروتنی در مقابل زیبایی و زیبا دیدن چیز جدیدي نیست بلكه ریشه در گذشته

خورد اي از قیصر به چشم میمقاله« مهدي اخوان ثالث»ي یادنامه« برگیباغ بی»دور دارد. در کتاب 

زیبایی، زیباست. و دیدن زیبایی، از آن زیباتر، و »دهد: که در مورد زیبایی اینگونه دادِ سخن می

زیبا دیدن، از هر دو زیباتر. آه. خامشی بهتر؛ ورنه من نزدیك است به جایی برسم که بگویم انكار 

گفت: ( اسپینوزا می172: 1386)کاخی، « ترسم انكارم کنند.زیبایی، انكار خداست، و آنگاه می
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ورزد ند آن، یعنی زیبا در نظر انسان چیزي است که به آن عشق میعشق مادر زیبایی است نه فرز»

 (295: 1358)دادبه، « گیرد.نه چیزي که زیباست مورد عشقِ انسان قرار می

 و طبيعت . آشتي با خود2-3

رسد واقعی خویش است و وقتی که به آن می« منِ »شاعر به دنبال « سفر در آینه»در شعر 

ي آن است که از خود بگذرد تا به انتظارش را داشت پس در اندیشه بیند آن گونه نیست کهمی

شود، هر واقعی خویش برسد. یعنی گذشتن از تعلقات و هر آنچه حجاب چهرة جان می« خود»

 ي تو در تو خویشتن خویش را بیابد. گذارد او از هزار آینهآنچه که نمی

 ام از پی خودم، ولی سالها دویده

 امبه تو گذشتهاز هزار آینه تو 

 ام؟ من چگونه گم شدم؟با خودم چه کرده

 

 ام که دیگرمام، دیدهتا به خود رسیده

 روم که خویش را با خودم بیاورممی

 رسم به خود، از خودم که بگذرم؟ باز می

 (39: 1387)امین پور ،                       

 پردازد. خویش به سیر و سفر میاین همان سیر انفس است یعنی شاعر در بخش پنهان وجود 

شود که کند و یادآور میقیصر ما را با سادگی و صمیمیتی که در عالم طبیعت است آشنا می

 براي درك و دریافت مستقیم از طبیعت بایداز اشیا و جهان آشنایی زدایی کنیم. 

 رنگی بی

 هاي تنگ بود/ اگر نه رنگ، / اگر نه چشمواره

 (53: 1387) امین پور،                                                         

اندازد )شغال در خم رنگ و عنوانِ این شعر نیمایی ما را به یاد داستانی از مثنوي مولوي می

؛ چرا اسیر ي گرفتاریها و مشكلات از همین تلوّن استدعوي طاووسی کردن( از دفتر سوم. همه

رنگی را دوست داردچون فلسفه سه رنگی بهترین رنگ است. مولوي عالم بیاید. بیرنگ شده

 گانه رنگ)روپوش،مكر و مستعار( راه به جایی نخواهد برد.

کند، اما آن را سبب گزینش و ترجیح برخی بر بعضی دیگر قیصر وجود رنگ را نكوهش نمی

کنیم. در واقع را از هم جدا می ي آن ما خوب و بد و زشت و زیباشمارد. که به واسطهمی

مقصودش این است که زیبایی خود به خود وجود ندارد و بستگی به دید و تعبیر و تفسیر ما دارد. 
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دهیم. این ما هستیم که بر اساس مشاهده و نگاه خود، احساس درونی خویش را به بیرون نسبت می

ي چیزهاي متضاد عالم با هم د که همههاي خود، تجدیدنظر کنیم. آنگاه خواهیم دیباید در دیدن

 انس و آشتی خواهند داشت.

گوید یعنی چیزي شبیه چشم که بصیرت کافی می« چشمواره»او در شعر خود به جاي چشم 

 ندارد و تنگ نظري و سطحی نگري ویژگی بارز آن است. 

 کدام خاره سنگ بود / که تاب آبگینه دیدنش نبود؟

  در هواي گل پریدنش نبود؟ کدام کرم پیله بود / که بالِ

 کدام خار و سبزه و گیاه زرد بود/ که آفتاب گردان/ نبود؟

 شود چون گل آفتاب گردان. کل طبیعت یك پارچه زیبا و ارزشمند می

کدام شبنم و حباب / کدام سایه و سراب / که آفتاب سرمدي نبود؟/ کدام گل/ گل محمدي 

 نبود؟ 

 (53:1387)امین پور،

ا غیر از این بود هر چیز به ظاهر ناچیز و تهی از حقیقت، به آفتاب حقیقت بدل اگر نگاه م

رسید.و در این سیر تعالی گرایانه، شد. و از هر گلی،شمیم فرح بخش گل محمدي به مشام میمی

اي ناچیز است رسد اگرچه ذرّهرود و به کمال میشود، بالا میشبنم در مجاورت آفتاب بخار می

ي مهر بنگریم چه پنداریم که اگر با دیدهیم که با تنگ نظري برخی چیزها را زشت می.این ما هست

 ي هستی زیبا و دلرباست. بسا همه

( 1869-1951ي بزرگ فرانسوي )نویسنده« آندره ژید»این شعر یادآور کلام معروف و زیباي 

اهمیت )عظمت( در  اي کاش»گفته است: « هاي زمینیمائده»است که در اثر مشهورش با عنوان 

 ( 25: 1394ژید، « ) نگري.نگاه تو باشد نه در چیزي که به آن می

گویند: اسب حیوان نجیبی دانم / که چرا میگوید : من نمیسهراب در صداي پاي آب می

ي قرمز است، کبوتر زیباست/ و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. / گل شبدر چه کم از لاله

ها را باید شست/ واژه باید خود باد، واژه ید شست، جور دیگر باید دید / واژهها را بادارد/ چشم

( شعرِ قیصر هم شبیه یك آرزوست که اگر نگاه ما این 292: 1374باید خود باران باشد )سپهري،
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توانستند در ي مخلوقات عالم با شادي و آرامش میي طبیعت و همهچنین پاك و زیبا بود همه

ي زندگی اجتماعی امروز مجال دهد، انسان البته اگر مشغله»گیرند نه در مقابل هم. کنار هم قرار ب

هاي طبیعی نمایان شود و ي زیباییتواند تا حدودي در مقام نگرندهو به ویژه انسان هنرمند می

ي زیبایی و سادگی را بیشتر در کودکان چیزها را زنده و شفاف و پرتوافكن ببیند. این گونه نظاره

 (70: 1385)دستغیب، « کنیم.هنرمندان مشاهده می و

 . تولدِ دوباره 2-4

دهد، همچون عقابِ گرفتار در قفس است که کسی که هویت واقعی خویش را از دست می

خواهد تا در این دنیاي سرشار از مسخ شدگی؛ خویشتن می« من»راه پیش و پس ندارد . شاعر از 

 هویت خود را حفظ نماید. 

 من، اي عقاب بسته بالمتو اي 

 تو دست کم کمی شبیه خود باش
 

 اگر چه بر تو راه پیش و پس نیست

 در این جهان که هیچكس خودش نیست

 (76: 1387)امین پور،                        

پور دوري انسان از معشوق ازلی و گرفتار آمدن او در این عالم خاکی را به زیبایی به امین

سقوط دائمی بشر در این جهان است؛ از نگاه او همة ما داراي « هبوط در کویر»کشد. تصویر می

ها بهشتی که در آن دل»هاي آبی و آفتابی بودیم و اکنون در حسرت روزهاي بهشتی هستیم؛ دل

پور( همه به زرد بودن دل محكوم شدیم و همه آبی بود و بر اساس یك شیطنت )به قول امین 

 (17: 1386)طاهري، « ره به دلهاي آبی بازگردیم.حالا در تلاشیم دوبا

 اول آبی بود این دل، آخر اما زرد شد

 صاف بود و ساده و شفاف، عین آینه
 

 آفتابی بود، ابري شد، سیاه و سرد شد

 آه، این آیینه کی غرق غبار و گرد شد؟ 

 (49: 1387)امین پور ،                     

اند، اما پشت سرشان  ور تصویري است، اگرچه تصاویر سادهاي از شعرهاي امین پبخش عمده

مفاهیمی عمیق ایستاده است و ساخت و پرداخت آن چنان شاعرانه است که مخاطب را در سرایش 

 انگیزد. سازد و به اصطلاح همذات پنداري او را بر میشعر با شاعر همراه می

 «ي آبی اسفندترانه»
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 (10: 1387پور، است! / دوست داري زود برخیزي ... /  )امین آسمان را ... ! / ناگهان آبی -

آلایشی است و آسمان آبی از آلایش رنگ آبی در ادبیات جدید رنگ آرامش و روحانیت و بی»

(.این شعر نیمایی سرشار از نشاط و زندگی است و فرمی 293: 1382)شمیسا ، « ابر پاك است.

زند؛ توصیف اي نشسته و با شما حرف میاعر در گوشهروایی و داستان گونه دارد. انگار که ش

 هایی است شاد و دوست داشتنی همراه با تصاویري زیبا و پر نقش و نگار. لحظه

فهمی / مهربان بودن چه آسان است / با تمام محابا مهربان باشی / تازه میدوست داري/ بی -

 ( 10: 1387ران را .../  )امین پور،چیزها از سنگ تا انسان / دوست داري / راه رفتن زیر با

توان دوستی داشت، چرا که آن نیز براي هدفی مشخص جان هم میحتی با سنگ سرد و بی

توان این وضعیت را به قبض و بسط عارفانه هم نسبت داد که در این آفریده شده است.البته می

بیند خوب و زیبا خویش میدهد و او هر آنچه در اطراف حالت بسطی عارفانه به شاعر دست می

بیند و کند و این همان بهشت زمینی است  که او خود را جزئی از این طبیعت زنده میتصور می

 شود. از آن سرخوش و مست می

اي با ي آبی / رو به روي یك در آبی/ نامهچهار بار در این شعر آمده است: ترانه« آبی»رنگ 

ارتباط با پیامی تواند بیك بشقاب آبی دانه کردن./ این نمیپاکت آبی/ و انار آبداري را / توي ی

شود. رنگ آسمان است و دریا و رنگی آسمانی و معنوي که از باشد که از این رنگ استنباط می

برد تا پیام و مفهوم کلی شعر را  آسانتر تابد. اساساً او از این رنگ بهره میآن عشق و مهربانی می

د. شباهت این شعر با تصاویر شعر سهراب انكارناپذیر است. همان به مخاطب خویش القا کن

در این شعرها دنیاي دلخواهِ زمینی مكشوف و »نویسد: اشعاري که محمد حقوقی دربارة آن می

ي توان احساس کرد؛ مهربانی، سیب، دوست داشتن ، شقایق و... همهواسطه میزلال شاعر را بی

 (205: 1372)حقوقی، « هاي زمینی شاعرند.آیهواژگان و مفاهیمی که در حقیقت 

 شنوم رنگ صدا را آبی من می

 بینمدر موج بنفش عطر گل می

 

 ها را آبیآهنگِ ترِ ترانه

 موسیقی لبخند خدا را آبی

 (83: 1387)امین پور ،                      
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هاي جدیدي بدیع پنجرهقیصر و همفكرانش با نگاهی ویژه به رباعی و دوبیتی و خلق مضامینی 

گوید اما این چیزي اي ساده ، صمیمی و به زبان روز سخن میرا گشودند.وي در رباعی به گونه

شود که گویی از فرم کاهد و مخاطب آنچنان با او همراه و همداستان میاز صلابت کلامش نمی

خواننده را تسخیر  شود .تصاویر آنقدر تازه و پرنقش و نگارند که ذهنو قالب شعر، غافل می

تصاویر شعر قیصر »کند. کنند و گویی که او دیگر مجال اندیشیدن به چیز دیگري را پیدا نمیمی

دور از ذهن نیستند بلكه شفاف، عینی و زود یابند. او بیان عینی را از نیما و بیان ذهنی را از سهراب 

ي دیگري ن دو شاعرِ بزرگ به گونههاي ایبه ارث برده است و در واقع توانسته با تلفیق اندیشه

 تا(: بی1386تقی آبادي،«)از زبان و بیان شاعرانه دست پیدا کند.

آید. و رسد و بدین سبب است که به شور و وجد میاو در این شعر به وحدتی عارفانه می

، رنگ آرامش و معنویت است و حكمت و بیند؛ رنگ آبیشنود و به واقع میهمه چیز را آبی می

بیند و صداي رنگ را تر رنگ مهربانی و عشق است. او رنگ صدا را می؛ به زبان سادهدانایی

هاي خوش به رنگ ي آوازها و نغمهرسد و همهشنود. تمام نواهایی که در هستی به گوش میمی

نوازد و این یعنی کل طبیعت در اوج زند و هم موسیقی میهم رنگ می« آبی»ي آبی است. واژه

 برد. یی و شادي و آرامش به سر میزیبا

همه چیز زیبا و جذاب و دوست داشتنی است. و شاعر سراسر جهان را آمیخته به رنگ و 

ي چنین وحدتی احساس عمیق محبّت و عشق به کلّ هستی و تمام بشریّت بیند و نتیجهآهنگ می

این تابلو رنگ حقیقت  است.شعر امین پور چون تابلویی است، تابلویی به نام زندگی و آنچه در

 است. « آبی»آفریند همانا رنگ است و رنگی که این نقش را می« عشق و محبت»گیرد به خود می
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 . نتيجه گيري3

طرز تفكر و بینش امین پور نوعی نگاه عارفانه است. از آنجایی که خداوند زیباست پس هر 

که برخی را زشت و بعضی دیگر را آفریند مظهر عشق و زیبایی اوست. این ما هستیم آنچه می

کنیم. دلیلش این است که نگاهمان تر و تازه و زایا نیست. باید در هر روز از نو متولد زیبا تلقی می

توانند داراي معنویت، عشق، ي ذرات عالم میتر از دیروز ببینیم. همهشویم و جهان را عاشقانه

ها فاصله افكنده است و مانع دیدن حقیقت روح، عاطفه و احساس باشند آنچه که بین ما و آن

شود تصورات و ذهنیتهاي از پیش تعیین شده است که حجاب میان ماست و اگر از میان می

 برداشته شود ما موسیقی دلنوازشان را با گوش جان خواهیم شنید. 

همراه کاملاَ « ها را باید شست جور دیگر باید دیدچشم»ي بنیادین سپهري امین پور با نظریه

و همداستان است و اذعان دارد که اگر اشیاء را با دیدگاهی عاشقانه تفسیر کنیم یعنی آنها را زیبا 

اي است که رازهاي از نگاه قیصر هستی تماشاخانه«. ي اشكالقشنگ یعنی تعبیر عاشقانه»ایم. دیده

تواند از ي امنی که میي بسیار دارد و سرشار از معرفت و منبع الهام براي بشر است. سایهنهفته

 پریشانی و آشفتگی ما بكاهد و ما را از هیاهوي زندگی برهاند.  

پس نباید تصور کرد که در عصر ماشین و صنعت بشر از درك و بینش عرفانی به کلی دور 

توان عارفانه زندگی کرد و مانده است؛ نه اینگونه نیست بلكه او ثابت کرده است که هنوز هم می

 گاهی معنوي از زیباییهاي این جهانِ بزرگ بهره برد. گریست و با یافتن تكیهعارفانه ن
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